
ي ادب غنايي پژوهشنامه

و بلوچستــان  دانشگاه سيستـان

و زمستان,ي پانزدهمشماره, سال هشتم  1389پاييز

)53-74:صص(

 بن مايه هاي رمانتيكي شعر نيما

 **اعظم سليماني ايرانشاهي-*دكتر مهدي شريفيان

و ادبيات فارسيدانشيار  همدان دانشگاه بوعلي سينا زبان

 چكيده
رمانتيسم در ايران حاصل شرايط سياسي اجتماعي خاصي بود، كه متعاقب اوج گيري چالش ميان

و بحران برخاسته از آن بود جلوه گذار شعر نو از جمله نيما يوشيج، بنيان. هاي گوناگون سنت، تجدد

بشاعر و بن مايه هاي رمانتيسم در شعر او تا ه اني است كه در فضاي رمانتيك طبع آزمايي كرده است

رمانتيسم نيما حد فاصل رمانتيسم ناسيوناليستي. توان آن را از اشعار نيما جدا كرد جايي است كه نمي

و رمانتيسم احساساتي عصر پس از اوست .مشروطه

و انديشهي انس گمان، تبلور عاطفه شعر او بي به ديد شاعرانه. هاي اجتماعي است اني ي نيما او را

مي افق مي هايي بسيار دور و او به واسطه كشاند، طبيعت با او همدردي و با استفاده از عناصر كند ي تخيل

و گاه ايده طبيعت گاه عصر ظلم زده ميي جامعه مضامين اشعار او تركيبي است. كشد هايش را به تصوير

و ظلم ستيزي، كه همگي نشان از از عشق،  طبيعت، اميد، يأس، انسان محوري، تقرير دردهاي اجتماعي

.حساسيت رمانتيكي او دارد

*Email: dr_sharifian@yahoo.com 
و ادبيات فارسي دانشجوي ** :azam_solimany@yahoo.com Email بوعلي سينا همدان دانشگاهكارشناسي ارشد زبان
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ي حاضر،هدف  كه به روش كتابخانه اي انجام شده آن است كه، خواننده با تأمل در نمونه در مقاله

و نيز مباحث مربوط ديگر مخ، هاي شعري نيما و،تلف مقاله آمده استكه در بخش هاي  ميزان رويكرد

و تحليل اين رويكرد از نگاه مكتب و بتواند به تجزيه توجه نيما را نسبت به مفهوم رمانتيك دريابد

. رمانتيسم بپردازد

. نيما يوشيجرمانتيسم اجتماعي،رمانتيسم، : واژگان كليدي

 مقدمه
 از حساسيت اروپايي است كه رمانتيسم بيش از آن كه يك جريان ادبي باشد،مرحله اي

با»ورد زورث«و»ويليام بليك«نخست در اواخر قرن هجدهم در انگلستان، با ، در آلمان

با»شيلر«و»گوته« و سپس در فرانسه  ظاهر»لامارتين«و»شاتو بريان«،»ويكتور هوگو«،

ي لاتيني.شد به. استگرفته شده)Romanticus(»رمانتيكوس«صفت رمانتيك از كلمه در ابتدا

لا ي كشورهاي مختلف اروپا يا تيني بلكه به زبان عاميانهداستاني اطلاق مي شد كه نه به زبان

ب و و مقررات كلاسيك تبعيته زبان هاي رومي و نيز از قوانين گونه اي جديد نوشته شده باشد،

).1371:10 سيد حسيني،(نكند 

و شكل فرانسوي 1650ين بار در سال صفت رمانتيك در زبان انگليسي براي نخست م

Romaneque و شكل آلماني 1661 در سال م به كار رفته است1663 در سال Romanisehم

و پر احساس داشتند آثار اوليه.)1378:10جعفري جزي،( ي رمانتيكي عمدتا ماهيتي خيال انگيز

بو مبتني بر ماجراهاي پهلواني يا عاشقانه  در انگلستان 1660ي از دهه. ودندو يا ماجراجويانه

و بر مناظر طبيعي نيز اطلاق مي گرددكلمه چنان كه اين.ي رمانتيك از اين معاني فراتر مي رود

و پديده هايي از اين دست نيز به كار   اصطلاح در وصف روستاها، كوهستان ها، چشمه ها

و رويايي را مي رساند و معنايي بكر .)11:همان( مي رود

و احساسات است رمانتيسم بي (ترديد، شعر عشق ي توهم مشاهده) 1381:222اشرف زاده،.

و برانگيختن دوباره و انديشه لايتناهي در درون طبيعت، احيا وي زندگي ي قرون وسطي، تلاش
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و غلبه و نهايتاً تفوق بر كوشش براي فرار از واقعيت روزمره و پرشور حيات عاطفي كه ي مؤّكد

و خود نيز موجب برانگيخته شدن يا هدايت اثر و بينش خلاق برانگيخته شده است  فعاليت شهود

.)1386:16جعفري جزي،(هاي شاعران رمانتيك است چنين فعاليتي گردد از ويژگي

:روش تحقيق
و كتابخانهحاضر، روشدر پژوهش ميتحقيق به صورت اسنادي  نشريات به علاوه،. باشداي

م و جامعيت بخشيدن به آن رتبط با زمينهو مقالات ي تحقيق نيز جهت پيش برد پژوهش حاضر

.مورد استفاده قرار گرفته اند

ي تحقيق :پيشينه
تادر خصوص ني  جعفري جزي.كنون مقالات زيادي از زواياي مختلف نوشته شده استما

چا)1384(»بنيادهاي رمانتيكي شعر نيما« سلسله مقالاتي تحت عنوان  در اين.پ رسانيدهبه

و بسياري از شعرهاي اجتماعي نيما از اين مقالات بيشتر به رمانتيسم فردي در نيما اشاره شده،

ب. زاويه مورد غفلت واقع شده است و از نويسندگان ديگري كه تا حدودي در اين زمينه به حث

در)1377(» ام ابري استخانه« نامداريان در پورگفتگو پرداخته اند، از تقي  ، بهروز ثروتيان

و هنر در شعر« در،)1375(»نيماانديشه »گونه هاي نو آوري در شعر معاصر«كاووس حسن لي

در) 1383( نو«و محمد رضا روزبه و تفسير شعر و تحليل در. مي توان نام برد) 1383(»شرح

ش ويژگيازها نيز به برخياين كتاب اما بايد دانست. ده استهاي رمانتيك در شعر نيما پرداخته

. شناسندمي) futurisme(» فوتوريسم«اغلب اين نويسندگان نيما را به عنوان شاعري طرفدار 

و رمانتيك« حركتي بود كه مي خواست،فوتوريسم و» زخم هاي كلاسيك را از پيكر هنر بزدايد

را به زندگاني اجتماعي نزديك كند .آن

ك و از جانب ديگر بايد توجه داشت ه رمانتيسم نيما اغلب از حالت فردي فراتر مي رود

درجلوه اي عام مي يابد، چيزي و توللي: شعر شاعران رمانتيكي چون كه هرگز خانلري، نادرپور
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فرد در كرم پورعليا: نكته اي كه در برخي از آثار نويسندگان امروز نظير.ديده نمي شود

و شعر نو پاررمان«ي مقاله و كتاب ضياءالدين ترابي به نام)1382(»سيتيسم اروپا اهي تازهنگ«،

او«و ابوالقاسم جنتي عطايي در كتاب،)1377(» به شعر هاي نيما و آثار ) 1334(» نيما، زندگي

.ناديده قرار گرفته است

 اساساً اين فرضيهوپرداخته، به تحليل اشعار نيما بر اساس مكتب رمانتيسمي حاضرمقاله

را شاعري رمانتيكرا دنبال مي كند كه آيا با توجه به معيارهاي نقد ادبي مدرن، مي توان نيما

. قلمداد كرد

:اصول مكتب رمانتيسم
از هاي برجسته ويژگي :ي اين مكتب عبارتند

و عاطفي.1 و هيجان هاي روحي اند رمانتيك ها پاي: توجه به احساسات و بند احساس

ات عميق در شعر رمانتيك جايگاه بسيار مهمي دارد، آن گونه توان گفت، احساسبه طور كلي مي

و احساس ناميدآنمي توان شعر«كه را شعر عشق .)1381:222اشرف زاده،(» ان

طرفدار آزادي خواهي در هنر: رمانتيك ها، آن گونه كه ويكتور هوگو مي گويد: آزادي.2

آن. هستند مي هنرمند رمانتيك معتقد است اي از زندگي است، چه چه به وي الهام شود، گوشه

و چه داني و چه زشت، چه عالي و بندي بايد اظهار شود. زيبا سيد( بنابراين بي هيچ قيد

.)1371:179 حسيني،

و شخصيت.3 مي»من«فرمانروايي هنرمند رمانتيك: نبوغ ورا در هنر بر هاي خواهشگزيند

و رنج ميدل را بيان مينويسنده دار. كندهاي روح خود و نظر شخصي اي شخصيت شود

.)1354:374 سياح،(را اظهار مي كندشخود

ا.4 و سياحت گريز و سير و تخيـل را بـه سـوي نويسنده:ز واقعيت ي رمانتيك طاير فكر

و از اين رو پيوسته نوعي ميل گريـز بـه دور و كشور هاي دور دست پرواز مي دهد سرزمين ها
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شو دست در آثار رمانتيك ها ديده يگردي گونه علاوه بر سفر جغرافيايي، سفر تاريخي نيز.دمي

.)1371:181سيد حسيني،( از اين گريز از واقعيت است

و فردگرايي.5 به،شاعران رمانتيك به همان سان كه از خرد: انزوا  روي گردان بودند،

ميهمان اندازه به دن تكردندياي اسرارآميز ناخودآگاه توجه د خويش مل در اعماق وجوأو به

.)84: 1378 عفري جزي،ج( مي پرداختند

فر.6 و مي: دگراييفرديت بر،كند كه تقديرهنرمند رمانتيك احساس  رسالتي بزرگ

مسعهده و او در قبال سرنوشت انسان ها  به عبارتي ديگر. وليتي مضاعف داردؤاش نهاده

و رسالت اجتماتصوير هنرمند رمانتيك آميزه اس اي از انزوا .)1375:283 فورست،(»تعي

ها: دين.7 و احساس آزاد جنبهدين در ميان رمانتيك و حاصل ادراك ي شخصي دارد

را نه به عنوان صحيح ترين اديان، بلكه براي اين كه شاعرانه« بريان شاتو. آن هاست مسيحيت

.)1371:183 سيد حسيني،(» ترين دين هاست، دوست داشت

يك، طبيعت به انسان حيات مي دهد، الهام شاعرانه مي بخشد، در اشعار رمانت: طبيعت.8

ميرا و معلم اوست، طغيان ميهنما و ناله سر باو در واقع ارتباط حالاتدهدكند  انساني

ه هاي مختلفحالت و حس هم  استي رمانتيسمويتي آن با انسان از اصول برجستهطبيعت

.)1382:86پورعلي فرد،(

از: تخيل.9 بهبودلر و قواي ذهنيهمهيملكه«عنوان تخيل  كندمي ياد»ي استعداد ها

.)1378:317 جعفري جزي،(

و عشق.10 و« عشق: كودكي و خودآگاهي و روان انسجام دروني وجود است، جسم

را هماهنگ مي برناخودآگاهي را از ميان و تضادها »داردميسازد، راهبر احساسات است

و از يادمان.)1378:1 آلندي،( و صميميت است  كودكي نيز از يك سو، يادآور پاكي، صفا

و بهشتي گمشده است پل. سوي ديگر، بيانگر معصوميتي زوال يافته از همين روست كه ژان

ي كودكي مان مي بردؤر«:سارتر مي گويد را به دوره .)1378:91 جعفري جزي،(»يا ما
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و ساخت هاي.11 و كلمات هاي نتيك ها بسياري از قالبرما: ادبيتجديد در مضامين

و بيشتر به سوي قالب هاي ادبي نثرگون متمايل شدند را كنار گذاشته ها. ادبي رايج از نظر آن

ميحس خاصي كه از شعر آنو اثر ادبي به خواننده منتقل و اصول  شود مهم است نه قواعد

.)1359:29 برتران بارد،(

و تمدن ستيزي.12 د: بدوي گرايي و تمدن و روستا، شهر ر اين عصر مظهر تباهي است

و راستي آن«:روسو مي گويد. مظهر پاكي و حال بر رخسار مردمان جز درنده خويي نمي بينم

.)89:همان(»كه طبيعت همواره به روي من مي خندد

:رمانتيسم در شعر فارسي
ار. رمانتيسم به معناي خاص آن، اساسا پديده اي اروپايي است و تمدن دروفرهنگ پايي

ميسير تاريخي خود از دوره و روشنگري وي رنسانس ميگذرد جعفري( رسد به اين عصر

و از چه مسلم است گرايشآن.)1378:1جزي،  هاي رمانتيكي همواره در ادبيات ساير ملل

مي در سبك عراقي تقريبا مشخصهجمله شرق وجود داشته است، مثلاً را توان هاي رمانتيسم

و شعر آن از نظر عصري كه جلوه«.مشاهده كرد ي ادب غنايي در آن به فراواني يافت مي شود

نه فكري، شعري درون و معمولا غم گراست نه شادي گرا، همان طور كه عشق گراست گراست

.)1381:140شميسا،(»عقل گرا

شد گرايش در. هاي رمانتيك در عهد مشروطه وارد ادبيات فارسي معاصر  كتاب نيما

و سليقه«: گويدمي در اين زمينه»ارزش احساسات« و آثار هنري ما، نفوذ ي خارجي در ادبيات

شدي دوم سده از نيمه .)1351:79نيما،(»ي نوزدهم شروع

:هاي اشعار رمانتيك نخستين نمونه
ي رمانتيسم دارد، شعر معروف اي كه صبغه در نظر برخي از صاحب نظران نخستين سروده

آر«دا است، تحت عنوان دهخ بر.)1378:85 جعفري جزي،(» ياد آر زشمع مرده ياد  علاوه
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توان از شاعر نوگراي عصر مشروطه، ميرزاده عشقي ياد كرد كه، تحت تأثير شاعران دهخدا مي

و نيز شاعران رمانتيك دوره .ي عثماني به سرودن اين نوع شعر روي آورده است فرانسه

 نيما خود نيز نوعي.)1351:368آرين پور،(است» سه تابلوي مريم«ويي ترين سروده درخشان

را ايجاد كرد كه، به تعبير بسياري بايد منظومه را سرآغاز» افسانه«ي معروف رمانتيسم خاص

.)1382:206صدري نيا،( رمانتيسم نيمايي دانست

:ويژگي رمانتيسم نيمايي
افسانه مانيفست شعراي رمانتيك. دانست» افسانه«انيآغاز رمانتيسم نيما را بايد شعر جاود

و. اين دوره است حالات انزوا طلبي، سرخوردگي از تلاش اجتماعي، پناه بردن به طبيعت

در تنهايي، همگي ويژگي متبلور شده است» افسانه«هاي رمانتيسم اروپايي است كه به خوبي

و رواني افسانه،.)1382:50 شفيعي كدكني،( و رنجي كه در آن موج سادگي  شوريدگي، عشق

و اشاره مي و طبيعت و زند، پيوند شعر ... هاي روشن به زندگي مردم، تعهد شاعر به آزادي

و انديشه ويژگي و زبان و روشن جان و صميمانه ي شاعر است هايي است كه بازتاب ساده

.)1380:75مهاجراني،(

و بعد از خود، رمانتيسم عميقهاي رما رمانتيسم نيما در مقايسه با گرايش و، هنري نتيك قبل

و نادرپور، كه صرفاً فردي. است متعالي رمانتيسم نيما به عكس شاعراني چون؛ توللي، مشيري

و فعاليت. است، ماهيتي اجتماعي دارد را تبليغ رمانتيسم اجتماعي عشق به آزادي هاي اجتماعي

و معشوق در اين مي و آزادي جا، نه زيبا رويا كند ن گيسو افشان كه مفاهيمي متعالي چون عدالت

آ.)1383:243 زرقاني،(است ن كيفيت اصلي اين اشعار در دو چيز است؛ نخست غنايي بودن

ديگر جامعه گرايي، كه به قسمت دوم يعني.»رمانتيسم«شود كه مربوط به قسمت اول مي

مي» اجتماعي« رم. شود مربوط و هم به موضوعات اجتماعي بنابراين اشعار هم فضاي انتيك دارد

ي ادبي خود قرار داده، با اين همه گمان نيما با اين كه احساس را در كانون نظريهبي. پردازد مي

و به صرف بيان احساسات اكتفا نمي به هاي عاشقانه مثلاً خطاب. كند احساسات زده نيست ي او
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و در عين.ت استي آن دوره متفاو عاليه، با رمانتيسم بيمار گونه نيما خطاب به يك زن واقعي

و هواي رمانتيك نيز غافل نمي حال معشوق متعالي سخن مي و از حال تا«: شود گويد بيا عزيزم

م جن. ور بدارقهابد مرا كنبراي اين كه انتقام زن را از »...س مرد كشيده باشي مرا محبوس

س.)1384:56 جزي،جعفري( ي هاي آغازين شاعري او جلوهال شخصيت رمانتيك نيما در

از از جمله مهمترين ويژگي. بيشتري يافته است عشق رمانتيك، طبيعت: هاي رمانتيك نيما عبارتند

و پناه بردن به خاطرات گذشته گرايي، بدوي پسندي، احساسات اندوه .بار، ستايش كودكي

:رمانتيسم در شعر نيما يوشيج
 رمانتيسم فردي: الف

: طبيعت-1

و پاكيپ و عظمت يوند نيما با طبيعت مي ها تا هاي آن از دوران كودكي او آغاز و شود

مي آخرين روزهاي زندگي اي خاص با زادگاه او يوش، طبيعت ستايي نيما به گونه. يابد اش ادامه

و اصولاً نيما آن آن چنان شيفته درهم آميخته و طبيعت كوهستاني ي زادگاه خود است كه يوش

.)1384:45 جعفري جزي،(نامدمي» وطن«را

به»ي رنگ پريده خون سرد قصه«ي در منظومه و غوغاي شهر، شاعر گريزان از فساد

مي طبيعت پناه مي و اين چنين احساسات خود را بازگو  كند؛ برد

و/ها ريزش باران، سكوت/ها پرتو مه، طلعت مهتاب/ها جنبش دريا، خروش آب  پرش

و تاريكي كوهلهنا/هارهبحيراني و صداي/ هاي هاي آبشار با شكوه/ي جغدان  بانگ مرغان

مي/بالشان هس/شانلانديشم از احوا چون كه و/تند با من در سخنگوييا  رازها گويند پر درد

.)1364:30نيما،(ا هر يك مرا شيدا كنندييگو/يا هر يك مرا زخمي زنندئگو/محن

هاي رمانتيك خود را نشاني نيما، يكي از بهترين جلوهي افسانه، طبيعت گراي در منظومه

. دهد مي
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و غير كليشه اي تصوير شده است طبيعت افسانه، طبيعتي است كه با نگاه فردي، جزيي نگر

مي.)1384:263 جعفري جزي،(سابقه است كه در شعر كهن فارسي بي به به عنوان مثال توان

شد صحنه :ن يك شاخه از برگ توسط گوزني تصوير شده استاي اشاره كرد كه توصيف خالي

ز شاخه/جا يك گوزن فراري در آن را  شكل/ گشت پيدا صداهاي ديگر/برگش تهي كرداي

.)1364:47نيما،(اي فرد مخروطي خانه

و گريز به بدويت-2  شهر ستيزي

مي نيما در يكي از نامه را اين گونه بيان ر كرد چه حالتي بايد تصو«: كند هايش اين عقيده

من آن عقاب بلند پروازم كه در چهار. دارد يك عقاب وحشي كه به قفس اسير شده است

و هوس قله. م، پرو بالم بسته شدهوديوارهاي شهري مشؤ هاي مينايي رنگ، خيال آسمان شفاف

ميمرا مشو .)1368:93 نيما،(» كندش

و كار اهل شهر/ صحبت شهري بيازارد مرا/زندگي در شهر فرسايد مرا / خوب ديدم شهر

و روزگار اهل شهر گفته و ضرر/ها شر/ صحبت شهري پر از عيب و و پر از كيد ز تقليد  پر

در/ها، بس بيهده بس بدي، بس فتنه/ شهر باشد منبع بس مفسده/است  تا كه اين وضع است

.)1364:27 نيما،( نيست هرگز شهر جاي زندگي/پايندگي

بالژ نوستا-3  زگشت به كودكيي

و صفاي آن است و سادگي مطلق است. نيما عاشق كودكي .چرا كه نشان پاكي

غم كه نمي/اي دريغا روزگار كودكي كم/ها يكي ديدم از اين / فكر ساده، درك كم، اندوه

اي خوشا/زدم شادمان با كودكان دم مي  ياد باد آن روزگار دلگشا!/ اي خوشا آن روزگاران،

.)1364:34نيما،(
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 عشق-4

با عشق در نيما مفسر رابطه ي عاشقانه ميان دو هستي واقعاً زنده است، دو هستي واقعاً زنده

و همه و ذهنيت و خواستنييعي جسميت و باطن و ظاهر و حضور و گرايشت و ها ها

آن چشم .)1377:25 مختاري،(اندازهاي

و عش را رؤيا مي داندبنابراين عشق عرفاني از ديدگاه نيما محال است و حاصل :ق بي حظّ

در/ي خود نجويد؟و ندر آن بهره/كه تواند كه مرا دوست بدارد  هر كس از بهر خود

بي/ كس نچيندگي كه نبويد/تكاپوست و حاصل خيالي است عشق .)1364:99 نيما،(خظّ

را محال مي خواند و خالي از هواي نفس او. نيما شاعري است كه عشق بي غرض

و بدين«:گويدمي  تنها حقيقت»بودن«را به جاي»شدن« سان من بر آن عاشقم كه رونده است

را دنبال كرد و اين خود همان نگرشي است كه نيما تا پايان عمر آن » حاكم بر جهان مي داند،

.)1381:45 حميديان،(

و دروغيست/!حافظا و ساقي است؟ نال/ اين چه كيد و جام باورمي ار تا ابد، كز زبان مي

.)1364:59نيما،( من بر آن عاشقم كه رونده است/ كه بر آن عشق بازي كه باقي است/نيست

و مي رباعيات يك راز نگهدار عجيبي«: گويد در رباعيات نيز نيما بيان حال خود كرده است

.)1364:519نيما،(» خواهم فكر كنم چرا خودم نمي. براي من شده است

 باقي همه حرف حسرت/ يك چند در انتظار بگذشت مرا/گيرودار بگذشت مرايك چند به

.)512:همان( بنگر كه چه روزگار بگذشت مرا/روي تو شد

را محدود به دهه اگرچه بسياري، اشعار عاشقانه ميي نيما بهي اول شاعري او دانند، اما اين

مون عاشقانه در ديوان او ديده آن معنا نيست كه پس از اين زمان محدود ديگر شعري با مض

ي پايانياي كه تقريباً در دهه به گونه. شود، بلكه روح عاشقانه در سراسر آثار او جاري است نمي

و روشن از عشق مي حيات شاعر بسيار واضح از هاي گذشته ياد و برگذشتن عمرش، ناكام كند

مي عشق :خورد هاي جواني افسوس
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ام اكنو/آمد مرا گذار به پيري از/ن كه رنگ پيري بر سر كشيده فكري است باز در سرم

او/عشق هاي تلخ  غره يا به سلخدر فرق است در ميانه/ ليك او نه نام داند از من نه من از

.)626: 1364 نيما،(

 تخيل-5

مي آن چه رمانتيك مي ها با آن دهد تا در آن سوي نگرند چشم تخيل است كه به آنان امكان

و فاصلهآن. ها را مشاهده كنند، آرمانسطح ظاهري و متعارف ها از شكاف ي ميان جهان ناپايدار

و مي و زيبايي مثالي عميقاً آگاهند و نامتناهي حقيقت و ساحت سرمدي دانند كه درك نمودها

.)1375:64 فورست،(شود اين ساحت تعالي از طريق تخيل ممكن مي

ميي تخيل شعري، ديد عيني نيما در حوزه يعني برخلاف. كند را جايگزين نگرش ذهني

و شعراي قديم، به تجربيات حسي خود از محيط پيرامون تكيه مي كند نه به الگوهاي ذهني

و هم،. قراردادي را ببينم و غلظت رنگ اقليمي اين شيوه باعث شده است تا در اشعار او، هم غنا

را كه حاصل گره خور هاي تازه فضا سازي و پديدهي شاعرانه هاست دگي عواطف او با اشياء

شب« در شعر.)71: 1381 روزبه،( را موجود زنده«،»اي مي شاعر شب مياي به داند كه تواند

و نيز از او مي س-خواهد جان شاعر آتش بزند ب-عب مانند انسان يا حيواني را »ندركَ چشم شاعر

.)7: 1365 گلشيري،(

اي شب شوم وحشت انگيز يا/ يا چشم مرا زجاي بركن/ چند زني به جانم آتش؟تا/هان

ز روي خود فرو كش .)1364:36نيما،(پرده

مي» افسانه« مي با تصاويري كوتاه آغاز بنابراين. گويد شود، نيما ابتدا با دل خود سخن

ي گفتگوي شخص با روح اختيار زمينه«جا از وجود شاعر جدا نيست؛ كه همين مخاطب تا اين

اشهيا ساي و ميي خود، بخشيدن خصلت دراماتيك به امور » باشد ياء با توسل به صور خيال

.)1381:44حميديان،(
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من/اي دل من، دل من، دل من و/ بينوا، مضطرا، قابل و قدر تو/دعوي با همه خوبي  از

دل/آخر چه شد حاصل من اي بينوا  مرغ هرزه/ كه ره رستگاري بريدي؟/چه ديدي! آخر

هردرايي، و شاخساري پريدي/ كه بر .)40: 1364 نيما،( شاخي

)رنج آرماني( انزوا، رنج-6

و تنهايي براي شاعر تأكيد كرده است نيما در نوشته ميل«. هاي متعدد خود بر لزوم خلوت

و بداني در دره داري از زندگي يكي از دوستان چند ساله چي خود باخبر شده، ه هاي وطن خود

مي... طور كه وحوش برد؟ همان طور به سر مي اين براي من .... گويند غير قابل معاشرت به من

بي بهتر است كه اوقات گران بهاي من به مصرف صحبت :1386 جعفري جزي،(»فايده برسد هاي

221(.

مي در قصه و درد آرماني شاعر اين گونه آشنا :شويمي رنگ پريده، با رنج

گ و پيمانه/ي رنگ پريده، خون سرد قصه/ويم شرح دردمن ندانم با كه  هر كه با من همره

شد/شد و ديوانه .)1364:17نيما،( عاقبت شيدا دل

را بفشاريم چيزي ....ي رنگ پريده اگر قصه«: گويدمي» داستان دگرديسي«حميديان نيز در

و گوشه نمي .)1381:24 حميديان،(» گيري ريزد جز ميل عجيب به تنهايي

و بدبيني-7  يأس، اندوه، غم

و بدبيني رمانتيك در ها، معمولاً زاييده يأس، غم ي توقعات تسكين ناپذير قلبي است، كه

و مثل دردي پنهان پيوسته در اشعار آن مي جهاني بي احساس گرفتار شده است اندازد ها طنين

بينيما نيز با اين كه در ميان طراوت.)224: 1381 زاده، اشرف( و زيبايي آن طبيعت كران

و گفته مي و همه زيست، اما در بن زبان و نوميدي در رويش بود، و هايش بذر يأس ي اين زيبايي

را در جاده مي تصوير سازي و چهرهي نوميدي به انتها آن رساند و يأس زده از اي اندوهناك

.)1373:39 مسعودي،(كرد ارايه مي
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شب«در شعر مخ» اي ميشاعر شبي را تصور و تاريك غمي وف و را در رنج  كند كه او

و دشمن خود مي را تنها عامل غم :داند بي پايان اسير كرده است، تا جايي كه شاعر او

مي/ بس نيست مرا غم زمانه؟/چندين چه كني مرا ستيزه من دل و قرار از به/بري  هر لحظه

و فسانه تو/يك ره و دشمن بخت مايهسر/اي سخت تنهف بس بس كه شدي : 1364نيما،(ي درد

38(.

و نوميدي شاعر است» داروگ« ايي بي نور شاعر ذره در كلبه. نيز حكايت غم، يأس

شادماني نيست، ني هاي دنده مانند ديوار اطاقش، از خشكي در حال تركيدن است، درست مثل

:تركد دل دوستان كه از دوري دوستان مي

و/اي با آن نشاطي نيستي تاريك من كه ذرهر درون كومهد/بر بساطي كه بساطي نيست

مي جدار دنده چون دل ياران كه در هجران-/تركد هاي ني به ديوار اطاقم دارد از خشكيش

مي! قاصد روزان ابري، داروگ/-ياران )1364:620نيما،(رسد باران؟ كي

 شاعرانه منِ-8

خوشاعر رمانتي ميدِك و زمين و هرگز از خودِرا مركز آفاق شود، خويش جدا نميانگارد

را به عنوان گران اشرف(ي نفساني به همه جاي جهان مي كشاند بهاترين وديعهو خودش

مي منِ.)1381:227زاده، گيرد، حال نيما، اغلب آن جايي حضور دارد كه در برابر مخالفان قرار

و عقيده سياس و چه مخالفان آرمان » منِ«هاي ديگر گونه.اش اجتماعي-يچه مخالفان با شعرش

و گفتن از خود است به صيغه و بيان احساسات شخصي و حسب حال ي اول او حديث نفس

.شخص

اوافسانه بي و داستان عشق تلخ از. گمان حديث نفس نيماست در اين منظومه شاعر

و حالت خودش مي مي هاي شاعرانه گويد  دردهاي شاعري افسانه قصه. كندي خويش را توصيف

را در پناه تفكراتش پنهان مي و دلتنگ كه خود كند است، دردهاي شاعري پر احساس، خسته

.)1373:313 شكيبا،(
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من/ز آشيانم اگر حاصلي نيست/ كه دلم آشيان دلي هست/كس نخواهد زند بر دلم دست

و خيالي منم خوش/بر آنم كز آن حاصلي هست .)1364:61 نيما،( به فريب

و تنهايي» تسليم شده«ر شعرد مي نيز شاعر از خود، زندگي :گويد اش

و گشته شده و اليم برده هنگامه/ مثل يك شاخه در كف امواج/ام تسليم ام فرد /هاي صعب

گ برگ .)127:همان( تاراجههاي مرا

مي» آواز قفس«در شعر و. كند شاعر باز حديث نفس را ديده از شبي مي گويد، كه دوست

و زنداني گشته است؛ا ز آن زمان است كه اسير

مي/هاي سياه در عشقه و دوست/تابيد ماه يك شب كه در/من، دستي به من زد  از آن زمان

.)134:همان(خوانم آواز قفسمي/هر دمن

 دين-9

و دعوت به آزادي در آن استيها از ديگر ويژگي رمانتيسم خواستار نوعي. رمانتيسم، دين

ميرويكر و آن را تنها از طريق قلب خود و به آن معتقد استد عاطفي به دين است نيما. شناسد

و نوعي نگرش روشن اوري را در ديدگاهفكنيز انساني مذهبي به معني سنتي آن نيست هاي

مي. توان ديد مي را به كلي انكار و آن ها و غول كاملاً بي اعتناست و جن كند، مثلاً او به اشباح

و تبيين مادي چون رمانتيكاما  و اسرار وجود است و رمز هستي هاي اروپايي قايل به نوعي راز

نميو مكان را قانع كننده مي.)1386:228 جعفري جزي،(يابد يكي جهان بايد مشربي«: گويد نيما

و با اخلاق حسنه باشيم و با ايمان باشيم، مقصود از با تقوا. داشت، مذهبي داشت، اقلاً آدم

» عقيده براي نفع مردم دنياست، نه براي پيشرفت كار شخصي خودو مشرب، فكر،مذهب

.)1357:245 طاهباز،(

و از توصيف اموالش، در واقعمي»كرََم«ر از رنج جا كه شاعآن» محبس«در شعر گويد

را از منظر يك رمانتيك بيان مي كند و به عبارت ديگر تفسير دين را و نظر خود :عقيده
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مي/اي خدا من گناهكار توام/»كرََم« سردي زدل كشيد آه  بكند/خواهد با عدالتگري كه

و تار» كرم«گفت بر خود  ..../ام زبرم ژنده جامه  شورشي/ ساده ام يا به بخت نحس دچار/گرفته

بي/ در كسي ننگرم به استحقار/يا كه دزد راهزنم  با همه سادگي ستم/گنه دژم نكنم روي بر

.)1364:88 نيما،(نكنم

:رمانتيسم اجتماعي نيما
: شامل.هاي شعري نيما، رمانتيسم اجتماعي استي از مهمترين درون مايه

و احساس-1 و سياسي آميخته با عاطفه و مفاهيم اجتماعي ؛ توجه به مسايل

و عدالت توجهي-2 و شكوه از اين كه بشر به مفاهيمي چون انسانيت  توجه به فقر، فساد

؛ندارد

و خشونت-3 و آرزوي زندگي عاري از خشم و توجه به نفس انسان  زرقاني،( دلسوزي

؛)533: 1383

 رمانتيسم اجتماعي:ب

 رنج، فقر مردم، انسان محوري-1

و درد مردم است مي. شعر نيما، شعر رنج در هنر من سرگذشت«: گويدو آن گونه كه خود

» ها هستم من جوهر خاص زمان زندگي خودم با انسان. شود، نه شهوات خودم ملت من حس مي

.)1357:242 طاهباز،(

را در معني اعم آن، يك نظام فلسفي يا اخلاقي) اومانيسم(در واقع اگر مذهب انسانيت

و آزادي است، پس نيما يك هنرمند انسان دوست بدانيم كه هسته ي مركزي آن حيثيت انساني

ميي موجود است كه به خوشبختي همه از ات جهان و و آرزومند برپايي عدالت است انديشد

مي مشاهده و حتي اختلاف طبقاتي رنج و زور وي هر گونه ظلم و شايد هيچ راهي روشن برد
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و نمي ار براي حل مشكلات حيات انسان نميكآش آن،شناسد داند  جز قلبي پاك كه از تقديم

و با همه حق هيچ ابايي ندارد ميي وجود براي بيان و حق .)1375:152 ثروتيان،(كوشد يقت

و حقيقت از همان ابتدا در شعر اين گونه تبلور»ي رنگ پريده قصه«عشق نيما به حق

:يابد مي

را از درد بدبختي رهان/از جا خيز هان: عشق با من گفت )23: 1364 نيما،( خلق

و حق دوس در پايان نيز رنج را ناشي از همين حق خواهي ميهاي خود مي تي و : گويد بيند

را عليه خود برنمي :انگيختم اگر من در پي حقيقت نبودم هرگز دشمنان

بو/كي هميشه با خصانم جنگ بود و حق گر مرا يكرنگ  كي زخصم حق مرا بودي/د با كل

.)33:همان( حق در من عيان گر نبودي عشقِ/زيان

مي»هاآي آدم«در شعر كهي نيما، دريايي را را بينيم  حتي اگر دريا را نديده باشيم، آن

بي. شناسيممي و بلعيده درياي و تا خرخره خورده :1370براهني،(اعتنايي بورژوازي شكمباره

و لباسشان مهياست،.)232 و بساط شادي دارند، غذا  دريايي كه ساحل نشينان بر ساحل شادند

و اگر خدمتي مي كنند تنه تنها به فكر ريا كاري و اند ا براي خوش آمد ديگران است نه دستگيري

:نوعهمياري

 آن زمان كه پيش خود بيهوده/آن زمان كه مست هستيد از خيال دست يابيدن به دشمن

را/پنداريد ها كه بر ساحل آي آدم/... تا توانايي بهتر را پديد آريد/ كه گرفتستيد دست ناتواني

تنتان نان به سفره جامه/!بساط دلگشا داريد مي/ بر را يك نفر در آب :1364 نيما،(خواند شما

399(.

و منِ-2  پيامبرانه، شور انقلابي تأكيد بر رسالت
همه نيما دقيقاً چون رمانتيك و ناتواني كه در زندگي روزمره دارد، هاي اروپايي، با ي ضعف

را نابغه مي خود و داراي نقش پيامبرانه شاي برگزيده و همچون شلي اعر رمانتيك انگليسي داند

و مزد جامعه مي دانست، معتقد است كه من اگر عقل معاش  را قانون گذاران بي اجر كه شاعران
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و به تمام اسرار اخلاق بشري از هر ندارم، در عوض عقل علمي كاملاً در من موجود است

واضامروز من مربي. صنف كه باشد آشنا هستم و : 1386،جزي جعفري(ام قوانين تازهع قوم

222(.

و اين جاست كه شاعر نمود دارد كه منِ»من«بنابراين در اشعار نيما نوعي  پيامبرانه است،

و حيات آنان مي و مصلح مردم را پيامبر و در عين عجز خود سر،داند و هدايت  نداي رسالت

و رونق آينده«: دهد مي ت عظمت، سرنوشت نحسي است، كه تصادفا.ام من صداي مخفي عالم

.)224:همان(» ها داده است طبيعت براي بيشتر عاجز كردن به بعضي

و آگاهي دعوت فرياد برمي» بشارت«در شعر را به بيداري و ستم كشيده و بشر ضعيف دارد

آن مي و از را كه در آن بخت بد در خواب است، كند و دمي ها مي خواهد، دست به كار شوند

و به فكر چاره باشند :دريابند

و مدهوش/...ها بر باد رفت نحسي قرن/ ستمديده مرد شو بيداراي  بخت بد خفته است

و چاره/ تا بخواب اندر است اين شياد/است ز/اي سازيد زود خيزد و از بنياد تا كنيدش بيخ

.)1364:125 نيما،(

و قيامي خونين فرا مردم را خيزد برميشدر ادامه با شوري كه از عمق جان  به مبارزه

:خواند مي

 صاحب/ يا بميريم جمله يا گرديم/ مرگ يا فتح هر چه باداباد/به زمين رنگ خون ببايد زد

.)126:همان( وقت جنگ است رو به راه كنيم/ فكر آسايش رفاه كنيم/زندگاني آزاد

 خود را اين گونهيشاعر از زبان سريويلي ساده، رسالت پيامبرانه»ي سريويلي خانه«در

:كند بيان مي

را قطره/كوشم من به تنهايي به نيروي هزاران مرد مي  همچنان درياي/مانم وليكني ناچيز

مي طوفان در من به نيرويي كه دارم دردناك اين خاك/جوشمزا به دل همواره /هم بكوبيدهداران

مي زغبار كوفتهو .)375:همان(دهم بنيان هايش دگر سان خاندان را
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و شهود-3  اميد

و شهود گرچه از اصول رمانتيسم است، اما جلوهك وي آن در آثار رمانتيك شف ها متفاوت

مي. گوناگون است انجامد، با شهود در اشعار مثلاً شهودي كه در اشعار سهراب سپهري به عرفان

و اميد او مي انداز نيما تاريك يافتن جهان چشم. انجامد، تفاوت دارد نيما كه به ديد خوش بينانه

را چون اجزاي زندگي،. اي نسبت به جهان دارد نيست، او ديد خوش بينانه اگر اجزاي شعرش

و لحظه جدا جدا ننگريم، دور نيست كه گاه سرود نوميدانه او اي به گوشمان برسد اي از حيات

و اندوهناك است، اما اگر تمام شعرهاتهرا در افق خاكستري دريابيم، كه بازتابي از درون مل ب

چون كل زندگي، هم صدا با هم بشنويم، موسيقي درون شاعر، در هماهنگي روحش با زندگي را

.)1374:258مختاري،(تراود جاري، برون مي

شرح حال مرغ تيز پروازي است، كه در زمستان به خواب سنگيني» خواب زمستاني«شعر

و زندگي به خواب مي را در جهاني ميان مرگ و جهان زندگاني بيند، اما اين فضا تغيير فرو رفته

مي مي و نور اميد در آن تابيدن ي جبر شرايط به خواب رفته، اما مرغ اكنون در نتيجه. گيرد كند

و آينده، با او پيدا است بي .)1377:321پورنامداريان،(ترديد، روزي دلگشا

اوست نيروي جهان او جهان بيني/...ها چشم باش زندگاني/ليك با طبع خموش اوست / با

و سرد او، تو سرد منگر  دلگشا آينده روزي/اي رهگذر! رهگذر/زير ميناي دو چشم بي فروغ

.)1364:393 نيما،(است پيدا، بي گمان با او

شبهكين«در و سلطه، نيز شاعر علي»ي ي استبداد، باز هم اميدوار رغم شب حاكم بر جامعه

و در انتظار روز در معناي نمادينش :است

مي/ر دندان لجن آلودشزي و/بيند خواهد نابودش هرچه د/ليكن گويد كي گر، ايني از در

مي/آيد؟ درنمي/روز سپيد به/پويد شب بسي ياوه به ره روز/ دل مي جويد شب عبث كينه

.)435:همان(آيد 
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من« مي از ديگر اشعار خوش بينانه» بخوان اي همسفر با را كهي نيماست، شاعر شب  بيند

دل،خروس پيام آور آزادي. رسيده استبه انتهاي راه را به و شب، خيال صبح بانگ برداشته

:بندد مي

من/ست، خروس دهكده برداشته است آواز شب از نيمه گذشته / چرا دارم ره خود را رها

مي/!...بخوان اي همسفر با من شب خيال صبح  پر از خنده هزاران خنده/بندد به دل اين ظلمت

غما مي كاميد زنده/ناكانو را بر شيار روي .)551:همان(دارندي خود مرده

 شب، تاريكي-4

با نيما بيش از سيصد بار واژه و چند شعرش را در اشعارش تكرار كرده است ي شب

مي واژه شب مثل دشمني است كه در كمين نشسته، بر اعمال موجودات نظاره. شودي شب آغاز

و حتي كوچ مي نميكند در شب هر گونه اعمال مشكوك. ماند كترين اشياء از ديد وي مخفي

و دشمني مي ها، شرارت ها، نامردمي ناپيداست و تاريكي انجام به نظر نيما. شود ها بيشتر در شب

و حتي  و كسي را ياراي روشني بخشيدن به آن نيست تاريكي محض بر عالم مسلط شده

ميستارگاني كه در فواصل بسيار دور  را برمي زنند، كينه سوسو (انگيزندي شب  نوري كوتناني،.

و شب حاكم بر جامعه،گرچه مراد از شب در بخش رمانتيسم اجتماعي)1378:57  شب دوران

و هر دو در يك راستا قرار است اما، تاريكي درون شاعر خود راهي است به سوي شب جامعه

ميهاي درون گيرند، چرا كه بسياري از تاريكي مي شب. شود شاعر از شب جامعه ناشي در واقع

را تشديد مي و يأس است كه همه چيز و تنهايي را، غم كند، رنج را، فقر را، گرسنگي را، انزوا

و حضور دارد. را و عناصر نمود يافته به همين دليل نيز اين عنصر طبيعت بيش از ديگر اجزاء

.)59: 1380 مهاجراني،(

شب«در شعر رنج جزئي از طبيعت يعني شب را مايهشاعر» اي هاي خود به شماري

بي مي و از غم آورد و مي پاياني كند؛ در اين شعر شب نماد حالت دروني انگيزي شب شكوه

:شاعر است
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اي شب غم و جوي چه كاري آخر؟/انگيز تو چيستي تو/ در جست و  بس وقت گذشت

يا/ يا در ره عشق پرده داري/دار روزگاري تو آينه/... استاده به شكل خوف آور/طور همان

.)1364:38نيما،(اي شب بنه اين شگفت كاري/دشمن جان من شدستي؟

ي خود كرده، به خوبي ديده است، ولي تجربه نيما شب را در محلي كه خودش زندگي مي

و هر كس ديگري كه در و تو زندگي» شب نيمايي«را طوري كليت بخشيده است كه من

ميا كرده را عملاً و تجربه يم، آن مي بينيم را به سوي نيما خود تجربه. گيردي او به ما نيز تعلق اش

مي). 1370:174براهني،(برد حقيقتي جهاني مي :گويدو

و خاك  هست شب همچو ورم كرده/ رنگ رخ باخته است/هست شب يك شب دم كرده

نمي/تني گرم در استاده هوا را گمشدهبيند اگر هم ازين روست .)1364:627نيما،(اي راهش

 نتيجه
و زمينه در نيما شاعري رمانتيك است ي سال هاي آغازين شاعري او جلوههاي رمانتيسم

عشق رمانتيك، طبيعت: بيشتري دارد، از جمله مهمترين ويژگي هاي رمانتيك شعر نيما عبارتند از

و پناه بردن به خاطرات گذشتهگرايي، بدوي پسندي، احساسات اندوه بار، ستايش كود .كي

مي عواطف بي را كه بر ذهنش نقش رنگ پايان نيما هر چيزي مي بندد، به آميزي و كند

و حقيقت جلوه. كشد تصوير مي و گاه عشق به حق هاي عاطفه، گاه عشق به معشوق زميني است

را آشفته ميو پريشان است كه روح ناآرام شاعر ش تر و به تبع آن عر او با پوشش عاطفي، كند

را كانون توجه قرار مي و دردهاي جمعي . دهد مضامين اجتماعي

شب«،» سربازيخانواده«او گاه تنها در نقش يك راوي، مثلاً در شعر » خاركن«و»پا كار

را بيان مي و ضعيف جامعه و رنج اقشار بي بضاعت ي مصلحي باطنين نواي كند، گاه به مثابه فقر

ميغفلگر بيدار»هاآي آدم« و آن جا كه آرمانت زدگان را شود، نشسته به خشكي» قايق«هايش

مي بيند، دست مي بي هاي ديگران را به ياري و حرارتي و گاه با شور كران در راستاي بنيان طلبد

مي نهادن انقلابي نوپا مي . دهد كوشد، زيرا مرگ را بر زندگي در بند ترجيح
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و به دور از عرصه گرچه ممكن است ظاهر هاي رمانتيسم به نظر آيد، اما اين مضامين خشن

را با آن همراه مي و پرشور به از آن جا كه نيما احساسات گرم و عاطفي كند، رنگي صميمي

و: هاي رمانتيسم چون طور ديگر زمينه همين. گيرد خود مي و اميد، نااميدي، عشق، تخيل ... شهود

و بديعگمان تصاوير شعري نيما بي و، به گونه است اغلب نو اي كه از آوردن تصاوير تصنعي

و فضاي،ي طبيعت اين تصاوير اغلب در عرصه. پرهيزد تكراري مي  آن هم طبيعت زادگاه

مي،ي اوستكودك .گيرد كه جان

و اجتماعي قابل تفكيك است رمانتيسم نيما گرچه به دو حوزه اما تقريباً اغلب.ي فردي

رم مقوله ميهاي و جمعي پيوند از انتيسم فردي او با مضامين اجتماعي و يا دست كم متأّثر خورد

.آن است

 منابع
.زوار: تهران. چاپ ششم.از صبا تا نيما) 1351(آرين پور، يحيي-1

.توس: تهران. ترجمه جلال ستاري.عشق) 1378( آلندي، رنه-2

و نفو) 1381(اشرف زاده، رضا-3  دانشكده ادبيات.ذ آن در شعر معاصر ايرانرمانتيسم، اصول

و دوم.و علوم انساني مشهد .25-30:صص.35 سال. شماره اول

و آثار ويكتور هوگو) 1359(برتران بارد، ژان-4 ا ترجمه.زندگي : تبريز.غر سيد يعقوبيص علي

.دانشگاه تبريز

مس) 1370(براهني، رضا-5 .نويسنده: تهران. جلدي3.طلا در

.سروش: تهران. است ام ابري خانه) 1377(پورنامدارايان، تقي-6

و شعر نو پارسي) 1382(پورعلي فرد، اكرم-7 و علوم انساني.رمانتيسم اروپا  دانشكده ادبيات

.46 شماره.تبريز

و هنر در شعر نيما) 1375(ثروتيان، بهروز-8 .نگاه: تهران.انديشه
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.مركز: تهران. سير رمانتيسم در ايران) 1386(جعفري جزي، مسعود-9

و علومدانشكده. نيماي رمانتيك) 1384(-10 .148شماره. مشهدانسانيادبيات

.مركز: تهران.سير رمانتيسم در اروپا) 1378(-11

.زمان:تهران. دو جلدي. مكتب هاي ادبي)1371( سيد رضا حسيني،-12

. نيلوفر: تهران.داستان دگرديسي) 1381(حميديان، سعيد-13

.روزگار: تهران.)شعر(ادبيات معاصر ايران) 1381(روزبه، محمدرضا-14

.ثالث: تهران.انداز شعر معاصر ايران چشم) 1383(زرقاني، سيدمهدي-15

و سياحت) 1354(سياح، فاطمه-16 .توس: تهران.نقد

.سخن: تهران.ادوار شعر فارسي از آغاز تا امروز) 1382(شفيعي كدكني، محمدرضا-17

.هيرمند: تهران. فارسي از آغاز تا امروزشعر) 1373( پروين،شكيبا-18

.فردوس: تهران. چاپ نهم.انواع ادبي) 1381(شميسا، سيروس-19

در) 1382(نيا، باقر صدري-20 و تحول شعر رمانتيك  ادبيات علوم دانشكده. ايرانپيدايش

.14 مارهش.انساني مشهد

.يونسكو:، تهراني من است دنيا خانه) 1357(طاهباز، سيروس-21

.مركز: تهران.ي مسعود جعفري جزي ترجمه.رمانتيسم) 1375(فورست، ليليان-22

نو.ي نيما مانيفست افسانه) 1365(گلشيري هوشنگ-23 .2و1 مفيد، شماره. شعر

.تيراژه: تهران.ها هفتاد سال عاشقانه) 1377(مختاري، محمد-24

.توس: تهران.انسان در شعر معاصر) 1374(-25

.ارغوان: اراك.تراود مهتابمي) 1373(مسعودي، مجتبي-26

ا-27 (مهاجراني، عطاء .اطلاعات: تهران.ي نيما افسانه) 1380...

كو-28 و سپهري) 1378(تناني، نظام الدين نوري .زهره: تهران.دو شاعر نو پرداز طبيعت نيما

، نيما-29 .كاويان: تهران.هاي همسايه حرف) 1351( يوشيج

.ناشر: تهران. سيروس طاهباز.ي آثار مجموعه) 1364(-30

زم: تهران.ها نامه) 1368(-31 .انهدفترهاي
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